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مقدمه

کسانی که در عرصه اقتصاد مقاومتی، مطالعاتی داشته اند حتما با گفتارهای دکتر عادل پیغامی روبرو شده اند. 
ایشان استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق و رئیس مرکز تحقیقات میان رشته ای 
علوم انسانی و اسلامی این دانشگاه می باشد. وی عضو انجمن علمی بین المللی مدرسان اقتصاد، انجمن علمی 
اسلام و توســعه اقتصادی، انجمن علمی اقتصاد اسلامی و انجمن علمی اقتصاددانان هترودکس است. ایشان 
همچنین معاون سابق پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد این دانشگاه بوده است. متن پیش رو درس 
گفتاری در باب اطلاعات روحانیت در جنگ اقتصادی از سلسله جلسات دوره آموزشی تربیتی والعصر می باشد 

که پس از پیاده سازی و ویرایش در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.
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درگیری انقلاب با انواع جنگ ها
انقلاب اسلامي ایران از روز اول انقلاب، درگیر جنگ هاي متعددي بوده است. همزمان، جنگ امنیتي، نظامي، 
سیاسي، فرهنگي و اقتصادي بوده است. در برهه هایي برخي از این جنگ ها نمود بیشتري پیدا کرده که جنگ 

اول ما محسوب شده است. اکنون جنگ اول ما، حوزة اقتصاد است. 
مقام معظم رهبري از سال هشتاد فرموده اند که اولویت اول کشور مسائل اقتصادي است. در سال های گذشته، 
برخی خیال خام کردند که مي توانند درحوزة اقتصاد، ایران را به زانو در بیاورند و انقلاب را شکســت دهند. به 
تعبیر مقام معظم رهبري، هنوز کید و حیلة دشمن در این زمینه ها به سنگ نخورده و دشمن در این زمینه ها 
امید دارد. در گفتمان عمومي مردم نیز شاهد هستیم که مسئلة اقتصاد، روز به روز پر رنگ تر و ملموس تر مي شود 

)مردم، ده سال یا بیست سال گذشته این قدر که امروز با مسئلة اقتصاد دست به گریبان هستند، نبودند(.

نیاز ضروری دانش اقتصادی
همة این مسائل ما را به این مي رساند که تك تك ما نیازمند این هستیم که در حوزة اقتصاد، توجه خاصی 
پیدا بکنیم. البته حوزة مورد علاقة برخی اقتصاد نیســت، اما از باب این که ما چه پزشك باشیم و چه نباشیم، 
باید بهداشــت را بشناسیم و کمك هاي اولیه را بلد باشیم، به عنوان یك جوان مسلمان حوزوي نیز سه مولفة 

جوان بودن، مسلمان بودن و حوزوي بودن، نیازمند سطح اولیه اي از دانش اقتصاد )مثل فقه مبتلابه( است.
مثلًا ما نمي توانیم بگوییم که عرصة معارف اسلامي یك عرصة تخصصي است و تنها عده اي متخصص هستند، 
چون همة انســان ها بر حسب درجاتي، نیازمند سطح اولیه اي از دانش و معارف اسلامي هستند. حتي بعضی 
جاها باید خودشان اجتهاد کنند؛ مثلًا در تأیید مصادیق یا تشخیص حاکم و محکوم، والّ نمي توانند در زندگي 

روزمره شان دین دارانه زندگي کنند.
به همین شکل و سیاق، ما نیازمند این هستیم که سطح اولیه ای از اقتصاد را بدانیم. از سوي دیگر، وقتي که 
روحانیت با مردم مواجهه پیدا می کنند و رجوعي که ممکن است مردم به ایشان بکنند و شبهاتي که دشمن 

در ذهن مردم مي اندازد، مسئله را براي روحانیت دو چندان مهم مي کند. 
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نیازهای ما در جنگ اقتصادی
وقتي که ما درگیر جنگ نظامي شــدیم، مردم ما به این سمت این رفتند که آموزش نظامي ببینند. کوچه 
و بــازار و مدارس پر از مراکز آموزش نظامي بود. وقتي درگیر جنگ فرهنگي شــدیم، خیلي ها رفتند تا انواع 
جریان شناسي هاي فرهنگي را بخوانند، نماد ها را بشناسند که در چند سال قبل از آن، خیلي از جوان ها وارد آن 
نمي شدند. در مسائل سیاسي بعد از انقلاب نیز همیشه این گونه بوده است. یادم هست زمانی که من دبیرستاني 
بودم، »رادیو کُـلنْ« گفته بود و کیهان هم تیتر زده بود که »مردم ایران به سطحي از تحلیل سیاسي رسیده اند 
که اساتید دانشکده هاي علوم سیاسي در دانشگاه هاي اروپایي، به آن سطح از تحلیل سیاسي مي رسند«. سطح 
تحلیل هاي سیاسي مردم ایران، با خیلي از مردم کشورهای دیگر یا حتي کارشناسان سیاسي اصلًا قابل مقایسه 

نیست، اما دقیقاً در حوزة اقتصاد مشکل داریم. 

مشکلات امروزی ما در آموزش اقتصاد
زماني مســلمانان ایراني، به ویژه در تمدن اســلامي، از طریق گلستان و بوســتان و قابوسنامه و درّة التاج 
و خیلــي از کتب تمدني که الآن مي شناســیم، اقتصاد را یاد مي گرفتند و شــناخت خاص، گرایش خاص و 
رفتارهاي خاصي از اقتصاد ناخودآگاه و خودآگاه به مردم منتقل مي شــد. مردم به طور سیســتماتیك، فقه 
مبتلا به خودشان را به همان قوت فقه طهارت و نجاست یاد مي گرفتند. حوزه ها در کنار بازارها و محل رفت 
وآمد کسبه بود، اما در یك سستی تاریخي- تمدني، عملًا این را از دست دادیم و بچه های ما با مسائل اولیه 
اقتصادي هم آشــنا نیستند. حتي فقه مبتلابه اقتصادي در منابر گفته نمي شود. گویا این بعُد از فقه )حداقل 
بین مردم( خیلي لغر شــده باشد. در تحقیق ها و پژوهش هاي حوزوي هم همین طور است. ما الآن با جنگ 
اقتصادي مواجه شــده ایم؛ این جنگ شرایط خاص خودش را دارد و در چهار حوزه ما را به مبارزه مي طلبد و 

یا در چهار حوزه براي جنگیدن ابزار و سلاح داریم.
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چهار حوزة اصلی جنگ اقتصادی
1.اخلاق اقتصادی

حوزة اول، حوزة اخلاق اقتصادي اســت. ما در حوزة اخلاق اقتصادي شديداً در جامعه مشكل داريم. از بحث 
ســبك زندگي، رفتارها، انصاف، انفاق، گذشــت و ايثاري كه ممكن است در يك تعامل سادة روزمره بين افراد 

اتفاق بيفتد، تا كم فروشي، همه مربوط به اخلاق اقتصادي است. 
2.فقه اقتصادی

حوزة دوم، حوزة فقه اســت. فقه اقتصادي كه دايرة وسيع خودش را دارد كه تنها مثال های كوچكی مي زنم. 
اگر تمام آموزش و پرورش ما، رســانه هاي مكتوب و صوتي و تصويري ما را جمع كنيد، چقدر در مورد مسائل 
فقه اقتصاد بحث می شود؟ مثلًا اگر بچه اي در خانواده اش اين حرف ها نباشد كه به طور سيستماتيك نيست، 

چون بچه ديگر در اختيار خانواده نيست، چقدر از اين مسائل مطلع می شود.
بچه بيشتر در اختيار مدرسه و محيط بيروني است، چقدر در مورد خُمس يا در مورد رهن مطلب مي شنود؟ 
آيا اصلًا خبردار هست كه حق كميسيون كجاها و به چه نحوي و با چه شرايطي حرام مي شود؟ اصلًا شرط را 
مي شنود و يا از خيارات خبر دارد؟ به طور سيستماتيك هيچ نمی داند. شما اگر خودتان را مرور كنيد و ببينيد 
آيا تاكنون صدا و ســيما يا آمورش و پرورش چيزي درباره خمس به شــما داده اســت؟ به طور سيستماتيك 

می بينيد چيزی داده نشده، مگر اين كه معلم خاصي گير بياوريد و خارج از برنامه درسی ياد بگيريد.
3.عقايد اقتصادی

حوزة سوم، حوزة عقايد اقتصادي است. دقيقاً عين حوزة كلام و عقايد و هستي شناسي است. ما همان طور كه 
نيازمنديم بدانيم خداوند يكي است، بايد دقيقاً بدانيم خداوند رزاق است؛ بايد دقيقاً بدانيم يك ريال مال حرام 
چگونه گردش مي كند و چه تخريب هايي مي كند! اين مســائل را بايد در حوزة هستي شناسي و عقايد جامعة 
 امروزي بحث كرد و واجدش بود، والّ نمی توان متوجهش  شــد. مثلًا گناه حتي مي تواند باب نعمات مادي را 
ببندد؛ يعني صرفاً مكانيســم هاي مادی تأثيرگذار نيست، بلكه بعضي وقت ها يك اشتباه معنوي باعث كاهش 



8

درآمد‌سرانة‌كشور‌مي‌شود.‌یا‌بعضي‌وقت‌ها‌دادن‌زكات‌یا‌خمس،‌باعث‌بركاتي‌مي‌شود.
4.دانش‌و‌علم‌اقتصاد

حــوزة‌چهارم،‌حوزة‌دانش‌و‌علم‌اقتصاد‌اســت.‌مثلًا‌چند‌درصد‌از‌جوان‌هاي‌كشــور‌تعریف‌كارآفریني‌را‌
می‌دانند؟‌من‌از‌فعالان‌بسيج‌هاي‌دانشجویي‌كشور‌-كه‌تابستان‌در‌مشهد‌جمع‌شده‌بودند-‌چندین‌و‌چند‌
بار‌تعریف‌كارآفریني‌را‌پرســيدم؟‌هيچ‌كس‌نمي‌دانســت.‌گفتم‌مفهومش‌خيلي‌ســاده‌است.‌گویا‌آن‌تكه‌از‌
صحبت‌هاي‌مقام‌معظم‌رهبري‌را‌سانسور‌كرده‌ایم؛‌یعني‌كليد‌واژه‌ها‌و‌مفردات‌كلمات‌آقا‌را‌در‌حوزة‌اقتصاد‌
بلد‌نيستيم.‌مثلًا‌فرق‌»توليد‌ملي«‌با‌»توليد‌داخلي«‌چيست؟‌این‌ها‌در‌كليد‌واژه‌ها‌و‌در‌مفردات‌فرق‌دارند.‌

حمایت‌از‌كار‌و‌سرمایه‌ایراني‌چيست؟‌این‌ها‌به‌سواد‌عمومي‌اقتصادي‌برمي‌گردد.‌

آموزش اقتصادی در جبهه دشمن
جبهة‌دشمن‌دقيقاً‌از‌قبل‌از‌انقلاب‌صنعتي‌شروع‌به‌یك‌انقلاب‌در‌علوم‌انساني‌كرد.‌در‌حوزة‌اقتصاد،‌انقلاب‌
علوم‌انساني‌این‌بود‌كه‌آموزش‌اقتصاد‌به‌دل‌خانواده‌ها‌رفت.‌یعني‌همان‌طور‌كه‌قبلًا‌با‌گلستان‌و‌بوستان‌و‌
درّة‌التاج‌در‌خانواده‌هاي‌ما،‌حدي‌از‌اقتصاد‌خانواده‌گفته‌مي‌شد،‌یا‌با‌رساله‌خواني،‌فقه‌مبتلابه‌خوانده‌مي‌شد،‌

جبهة‌ليبراليسم‌و‌كاپيتاليسم‌هم‌تعاليم‌اقتصادي‌خودش‌را‌به‌دل‌خانه‌ها‌برد.‌
نامه‌اي‌هســت‌كه‌یك‌آدم‌متشــخص‌در‌اروپا‌در‌سال‌‌1880نوشته‌است؛‌نوشــته‌امروز‌كه‌خانواده‌هاي‌
متشخص‌براي‌بچه‌هایشان‌مي‌خواهند‌پرستار‌بگيرند،‌از‌پرستار‌قبل‌از‌هر‌چيز‌دیگري‌سئوال‌مي‌كنند‌كه‌بلد‌
هستي‌به‌بچة‌ما‌اقتصاد‌یاد‌بدهي‌یا‌نه؟‌در‌قرن‌هجدهم،‌این‌قدر‌كتاب‌داستان‌دربارة‌اقتصاد‌نوشته‌شده‌كه‌

با‌داستان‌اقتصاد‌را‌به‌بچه‌ها‌یاد‌بدهند.‌
كلمة‌كارآفریني‌در‌برنامة‌رســمي‌آموزش‌و‌پروش‌آمریكا‌در‌شش‌سالگي‌)یعني‌در‌پيش‌دبستاني(‌باید‌به‌
بچه‌گفته‌شود.‌هر‌پنجاه‌ایالت‌امریكا‌و‌همة‌كشورهاي‌اروپایي‌و‌كشورهاي‌آسيایي‌مهمی‌مثل‌كره،‌ژاپن‌و‌
مالزي‌را‌رصد‌كردیم‌كه‌به‌بچه‌ها‌چه‌درس‌مي‌دهند؟‌جبهة‌كاپيتاليسم‌این‌گونه‌وارد‌مي‌شود‌و‌یاد‌مي‌دهد.‌
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بخش‌هایي‌از‌چيزهایي‌را‌كه‌یاد‌مي‌دهند‌ما‌هم‌آنها‌را‌باید‌یاد‌بگيریم.

نتیجه دادن عملیات های روانی دشمن
این‌چهار‌حوزه،‌چهار‌حوزه‌اي‌اســت‌كه‌نبود‌و‌فقدانش‌یك‌نتيجه‌داده‌و‌آن‌نتيجه،‌این‌اســت‌كه‌عميات‌
رواني‌دشمن‌در‌حوزة‌اقتصاد‌در‌مردم‌ما‌جواب‌داده‌است.‌فقر‌كشور‌در‌سي‌سال‌اخير،‌طبق‌همة‌شاخص‌هاي‌

اقتصادي‌علمي‌كه‌خود‌غربي‌ها‌مي‌گویند،‌كاهش‌پيدا‌كرده‌است.
این‌را‌من‌مي‌گویم‌كه‌از‌طرف‌سازمان‌آیسسكو)سازمان‌كنفرانس‌اسلامي(‌و‌یونسكو‌تقریبا‌به‌تمام‌كشورهاي‌
آســيایي‌مسلمان‌و‌غير‌مسلمان‌در‌یك‌سال‌گذشــته‌رفته‌ام‌و‌فقرزدایي‌را‌به‌كارشناسانشان‌تدریس‌كرده‌ام‌و‌

دربارة‌آمار‌كشورشان‌با‌خودشان‌بحث‌كرده‌ام.‌
ایران‌اهداف‌ســال‌‌2015و‌‌2025بانك‌جهاني‌را‌رد‌كرده‌اســت.‌نسبت‌به‌شاخص‌هاي‌فقر،‌‌در‌ایران‌خيلي‌
خوب‌عمل‌شده،‌اما‌حس‌فقر،‌برعكس‌حسابي‌بالا‌رفته‌است.‌در‌علوم‌انساني‌هر‌چيزي‌خودش‌یك‌مسئله‌و‌
ادراكش‌یك‌مسئله‌دیگر‌است.‌ممكن‌است‌ما‌جامعة‌امني‌داشته‌باشيم،‌اما‌مردم‌احساس‌نا‌امني‌كنند.‌جامعة‌
خوبي‌داشته‌باشيم،‌ولی‌مردم‌احساس‌بدي‌داشته‌باشند.‌در‌جمهوري‌اسلامي‌ایران،‌فقر‌حسابي‌پایين‌آمده،‌

اما‌احساس‌فقر‌حسابي‌بالا‌رفته‌است.‌
كسی‌تعریف‌می‌كرد‌كه‌در‌مسجد،‌یكي‌از‌پيرمرد‌هایي‌كه‌هميشه‌در‌صف‌اول‌نماز‌می‌‌نشينند‌و‌حزب‌اللهي‌
محل‌اســت،‌بين‌دو‌نماز‌بلند‌شــده‌و‌گفته‌كه‌بچه‌ها،‌جوانان،‌آقایان،‌ما‌اشتباه‌كردیم‌كه‌انقلاب‌كردیم،‌ما‌
نمي‌خواستيم‌این‌جوري‌بشود.‌در‌مورد‌مسائل‌اقتصادي‌بحث‌هاي‌تندي‌درباره‌این‌كه‌كشور‌به‌هم‌ریخته‌در‌
مسجد‌شده‌است.‌بعد‌از‌یكي‌از‌نمازهاي‌مغرب‌و‌عشا،‌من‌رفتم‌به‌آن‌مسجد‌و‌برایشان‌صحبت‌كردم.‌گفتم:‌
ببخشيد،‌چه‌كسي‌نسبت‌به‌ده‌سال‌گذشته،‌مرغ‌كمتر‌مي‌خورد؟‌هيچ‌كس‌جواب‌نداد.‌گفتم:‌چه‌كسي‌پنج‌
سال‌اخير‌مرغش‌كم‌شده‌است؟‌هيچ‌كس‌باز‌دست‌بلند‌نكرد.‌كسي‌كه‌خيلي‌معترض‌بود،‌گفت:‌معلوم‌است‌

كه‌در‌چند‌سال‌اخير،‌ما‌وضعمان‌بهتر‌شده،‌ولي‌در‌دو‌ماه‌گذشته،‌وضع‌ما‌خراب‌شده‌است.
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وضع‌اقتصادی‌به‌لحاظ‌مصرف‌اقلام‌كالایی‌در‌چند‌سال‌و‌چند‌دهه‌گذشته‌افزایش‌پيدا‌كرده،‌ولي‌حسابي‌
غر‌زدن‌و‌‌ناشكري‌به‌خصوص‌در‌جامعة‌متوسط‌شهري‌هم‌افزایش‌یافته‌است.

عملیات روانی در تحریم ها
در‌بحث‌تحریم،‌دشمن‌عمليات‌رواني‌مي‌كند.‌دشمن‌خودش‌مي‌داند‌كه‌تحریم‌ها‌هيچ‌فایده‌اي‌ندارد.‌در‌
ادبيات‌اقتصادي،‌تحریم‌هاي‌اقتصادي‌اغلب‌شكســت‌خورده‌اند‌و‌درصد‌موفقيت‌شان،‌اگر‌زودتر‌از‌چهار‌سال‌
جواب‌بدهد،‌زیر%‌33است.‌دشمن‌فقط‌و‌فقط‌روي‌بعد‌رواني‌تحریم‌كار‌می‌كند.‌چيزي‌شبيه‌ماليخولياست‌
كه‌طرف‌حس‌مي‌كند‌كسي‌مي‌خواهد‌همين‌الآن‌او‌را‌بخورد.‌چنين‌كسی‌زمين‌و‌زمان‌را‌به‌هم‌مي‌زند،‌در‌

حالي‌كه‌واقعيتي‌وجود‌ندارد.‌

پیشرفت اقتصاد کشور به زعم غربی ها
اقتصاد‌كشــور‌طبق‌نظر‌مراكز‌علمي،‌تحقيقاتي‌و‌آماري‌خود‌غربي‌ها،‌در‌حال‌پيشرفت‌است.‌بعضاً‌مراكز‌
اســرائيلي‌گزارش‌هایي‌مي‌دهند‌كه‌ایران‌جزو‌»N11«‌اســت؛‌‌N11یعنی‌بعد‌از‌هشت‌كشور‌صنعتي،‌یازده‌
كشور‌در‌حال‌پيشرفت‌و‌در‌حال‌پيوستن‌به‌كشورهاي‌پيشرفته‌هستند.‌ما‌جهش‌اقتصادي‌كرده‌ایم،‌هر‌چند‌
اشكال‌داریم‌و‌سرعتمان‌در‌جاهایي‌پائين‌است.‌مثلًا‌در‌همين‌شرایط‌كشورهای‌آماده‌براي‌جهش‌اقتصادي،‌
‌35تا‌شاخص‌دارد‌كه‌در‌چهار‌یا‌پنج‌تایش،‌ما‌در‌ميان‌این‌‌11كشور،‌از‌آخر‌اول‌هستيم،‌ولي‌در‌چهار‌یا‌پنج‌

تا‌هم‌جز‌اولين‌ها‌هستيم.‌در‌بقية‌شاخص‌ها‌هم‌در‌اواسط‌هستيم.‌
ما‌اشــكال‌داریم،‌اما‌این‌كه‌فكر‌كنيم‌اقتصاد‌كشــور‌در‌حال‌اضمحلال،‌فروپاشي‌و‌بحران‌است،‌یك‌تصویر‌
ذهني‌ساختگي‌است.‌این‌تصویر‌را‌دشمن‌ساخته‌است.‌علت‌ساخته‌شدن‌این‌تصویر‌بی‌سوادي‌ماست.‌متأسفانه‌
ادبيات‌و‌سوادي)اقتصادی(‌كه‌به‌بچه‌هاي‌آمریكایي‌در‌شش-هفت‌سالگي‌داده‌می‌شود،‌آموزش‌پروش‌و‌صدا‌

و‌سيماي‌ما‌به‌بچه‌هایمان‌نمي‌دهد.
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نرخ های واقعی و اسمی در اقتصاد
یك‌بار‌مي‌شــنوید‌كه‌قيمت‌مرغ‌هفت‌هزار‌تومان‌شده‌است.‌این‌هفت‌هزار‌تومان،‌دليلی‌بر‌گرانی‌نيست؛‌
قيمت‌مرغ‌در‌این‌سال‌ها‌همواره‌كاهش‌پيدا‌كرده،‌در‌حالی‌كه‌اغلب‌قيمت‌ها‌در‌این‌مدت‌افزایش‌یافته‌اند.‌
با‌همين‌نسبت‌افزایش‌قيمت‌ها،‌قيمت‌مرغ‌الآن‌باید‌چقدر‌باشد؟‌آیا‌باید‌معادل‌قيمت‌سه‌سال‌پيش‌باشد؟‌

پس‌اگر‌هفت‌هزار‌تومان‌مي‌خریم،‌اتفاقاً‌باید‌بگویيم‌كه‌ارزان‌مي‌خریم.‌
یا‌این‌كه‌متوسط‌قيمت‌بنزین‌ششصد‌تومان‌است.‌اگر‌از‌مردم‌بپرسيد‌كه‌آیا‌قدرت‌خرید‌شصت‌تومان‌سال‌
‌80بيشتر‌بوده،‌یا‌ششصد‌تومان‌سال‌91،‌همه‌مي‌گویند‌كه‌تورم‌است‌و‌شصت‌تومان‌آن‌موقع‌قدرت‌خرید‌

بيشتری‌داشته‌است.‌پس‌اگر‌این‌جمله‌را‌قبول‌كنيم،‌بنزین‌ششصد‌تومانی‌الآن‌ارزان‌است.‌
این‌قضيه‌هم‌ناشي‌از‌این‌بحث‌است‌كه‌آیا‌باید‌نرخ‌هاي‌واقعي‌را‌دنبال‌كرد‌یا‌نرخ‌هاي‌اسمي‌را؟

بــا‌یك‌مثال‌بيشــتر‌توضيح‌می‌دهيم؛‌در‌بحث‌مهریة‌زن،‌پدر‌بزرگ‌مــن‌اگر‌به‌مادر‌بزرگم‌مي‌گفت‌كه‌
مهریه‌ات‌كه‌شــش‌تومان‌بوده،‌بيا‌ســه‌تا‌دو‌توماني‌را‌بگير‌و‌برو‌خانة‌پــدرت؛‌قانون‌و‌فقها‌می‌گفتند‌كه‌
نمی‌توانی‌و‌باید‌به‌قيمت‌روز‌بدهی؛‌شش‌تومان‌آن‌موقع‌ملاك‌نيست.‌بلكه‌شش‌تومان‌آن‌موقع،‌الآن‌چند‌
مي‌ارزد؟‌یعني‌یك‌عدد‌اسمي،‌به‌عدد‌واقعي‌اش‌تبدیل‌شود.‌اگر‌ما‌نرخ‌هاي‌واقعي‌را‌دنبال‌كنيم،‌خيلي‌از‌

تحليل‌ها‌عوض‌مي‌شود.
عده‌ای‌مي‌گویند،‌این‌مملكت،‌مگر‌مملكت‌اسلامي‌نيست؟‌پس‌چرا‌بانك‌ها‌ربا‌مي‌گيرند؟‌ژاپن‌مثلًا‌سود‌
بانكی‌و‌بهره‌اش‌0/25% آمریكا‌1/75%‌یا‌1/5%‌و‌انگلستان‌مثلًا‌چهار‌است.‌این‌چه‌مملكت‌اسلامي‌است،‌آن‌ها‌
كه‌از‌ما‌اسلامي‌تر‌هستند.‌مي‌گویيم،‌نرخ‌آن‌ها‌نرخ‌واقعي‌است.‌نرخ‌سود‌بانكی‌ما‌اگر‌18%‌باشد،‌منهاي‌‌%25
تورمي‌كه‌خود‌بانك‌مركزي‌گرفته‌است،‌منهاي‌7%‌مي‌شود.‌اگر‌پولی‌در‌بانك‌گذاشتيد،‌ربا‌كه‌نمي‌گيرید‌
هيچ،‌به‌دولت‌اســلامي‌ربا‌هم‌مي‌دهيد.‌قصد‌قربة‌الي‌الله‌كنيد،‌ان‌شــاءالله‌كه‌ثواب‌هم‌دارد.‌یعني‌پولتان‌را‌
كه‌در‌بانك‌می‌گذارید،‌بگویيد‌مي‌خواهم‌به‌دولت‌اسلامي‌در‌سال‌7%‌كمك‌كنم.‌لحاظ‌كردن‌نرخ‌واقعي‌یا‌
نرخ‌‌اسمي،‌یك‌سواد‌بسيار‌ساده‌اقتصادي‌است‌كه‌اگر‌تبدیل‌به‌فرهنگ‌شود،‌بسياري‌از‌شبهات‌مي‌خوابد.
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بعضي‌اوقات،‌برخی‌از‌این‌پيرمردها‌در‌تاكسي‌و‌یا‌جاي‌دیگر‌می‌گویند‌كه‌ما‌گوشت‌را‌پانزده‌ریال‌یا‌دو‌
تومان‌مي‌خریدیم،‌اما‌الآن‌گوشت‌سي‌هزار‌تومان‌شده‌است.‌مگر‌سي‌هزار‌تومان،‌صفرهایش‌مهم‌است؟‌اگر‌
صفرهایش‌مهم‌است،‌یك‌نامه‌به‌مجلس‌یا‌بانك‌مركزي‌بنویسيم‌و‌بگویيم‌به‌جاي‌این‌كه‌چهار‌یا‌پنج‌تا‌
صفر‌بردارد،‌هشــت‌تا‌صفر‌بردارد،‌آن‌وقت‌سي‌هزار‌تومان‌مي‌شود‌كمتر‌از‌سه‌ریال‌و‌برمي‌گردیم‌به‌سي‌

دینار‌و‌سي‌شاهي.‌
اگر‌این‌طوري‌ارزاني‌مي‌شــود،‌صفر‌برداشــتن‌باید‌مشكل‌را‌حل‌كند.‌مردم‌آن‌جایي‌كه‌مي‌خواهند‌پول‌
بگيرند،‌نرخ‌های‌واقعی‌را‌لحاظ‌می‌كنند،‌ولی‌آن‌جایي‌كه‌مي‌خواهند‌پول‌بدهند،‌نرخ‌هاي‌اسمي‌را‌حساب‌

و‌كتاب‌مي‌كنند.

درجه رضایت مندی شهروندان
دهك‌هاي‌یك،‌دو‌و‌ســه‌و‌فشارهایي‌كه‌به‌بعضي‌از‌گروه‌هاي‌اجتماعي‌وارد‌آمده‌را‌نادیده‌نمي‌گيرم؛‌باید‌
آن‌ها‌را‌هم‌دید،‌ولي‌در‌مجموع،‌مخصوصاً‌طبقة‌متوســط‌شهري،‌خوب‌مي‌خورند‌و‌مي‌پوشند.‌در‌آمریكا‌یا‌
كشــورهاي‌اروپایي،‌یكي‌از‌شاخصه‌هاي‌ركود‌اقتصادي‌این‌است‌كه‌مغازه‌ها‌كم‌جمعيت‌بشود،‌ولی‌در‌بازار‌
ایران‌‌نمي‌شود‌راه‌رفت.‌مردم‌از‌كجا‌مي‌آورند‌و‌مي‌خرند؟‌شاخص‌هاي‌جالبي‌وجود‌داردكه‌رابطه‌كشورها‌را‌
به‌لحاظ‌درآمد‌سرانه‌با‌رضایت‌مندیشان‌‌نشان‌مي‌دهد.‌مكزیك‌یك‌دهم‌آمریكا‌درآمد‌سرانه‌دارد،‌ولي‌درجة‌
رضایت‌مندي‌مردمش‌با‌آمریكایي‌ها‌هم‌سطح‌است.‌براي‌بعضي‌از‌آمریكایي‌ها‌و‌پژوهشگران‌آمریكایي‌سئوال‌

شده‌كه‌چرا‌مردم‌آمریكا‌از‌زندگي‌شان‌لذت‌نمي‌برند؟‌
اشــخاصی‌را‌مي‌بينيم‌كه‌اجدادشان‌یك‌مركب‌هم‌نداشتند،‌با‌این‌كه‌پدرانشان‌همه‌كاری‌مي‌كردند‌ولی‌
خودشان‌اندازه‌ای‌كه‌پدرانشان‌زحمت‌مي‌كشيدند،‌كار‌نمی‌كنند.‌آسمان‌را‌به‌ریسمان‌می‌بافند‌كه‌مثلًا‌چرا‌
دسته‌موتور‌كه‌سي‌هزار‌تومان‌بوده،‌هشتاد‌هزار‌تومان‌شده‌است.‌اول‌باید‌خدا‌را‌شكر‌كند‌كه‌بعد‌از‌ساليان‌
ســال‌در‌سلسلة‌نســلي‌خودش‌یك‌پراید‌پيدا‌كرده‌‌است‌و‌بعد‌هم‌اگر‌ندارد،‌مثل‌پدرانش‌كه‌پول‌نداشتند‌

مركب‌تهيه‌كنند،‌او‌هم‌نكند.‌بدبختي‌هاي‌اقتصادي‌از‌این‌جاها‌شروع‌مي‌شود.
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بالا بودن درجه بی صبری در ایران
طی‌محاسبه‌ای‌ایراني‌ها‌درجة‌بي‌صبري‌شان،‌‌6/5است؛‌در‌حالی‌كه‌درجة‌بي‌صبري‌در‌كشورهاي‌پيشرفته‌
حداكثر‌دو‌است.‌تئوري‌اقتصادي‌وجود‌دارد‌كه‌اگر‌كشوري‌مي‌خواهد‌رشد‌پيدا‌كند،‌آرامش‌اقتصادي‌داشته‌

باشد‌و‌مردمش‌رضایت‌مندي‌داشته‌باشند،‌درجة‌بي‌صبري‌این‌كشور‌نباید‌بالاي‌دو‌باشد.
مردم‌خيلي‌عجول‌شــده‌اند.‌عجله‌باعث‌مشكلات‌متعددی‌مي‌شود.‌طرف‌پنج‌سال‌است‌كه‌ازدواج‌كرده‌و‌
صد‌ميليون‌پول‌رهن‌خانه‌اش‌را‌جور‌كرده‌اســت،‌به‌زمين‌و‌زمان‌فحاشي‌مي‌كند‌و‌ناشكري‌مي‌كند‌كه‌چرا‌
خانه‌ندارد.‌كســی‌نيســت‌به‌او‌بگوید‌كه‌پدرت‌هم‌سي‌سال‌طول‌كشيد‌تا‌خانه‌بخرد،‌تو‌هم‌اگر‌سي‌سال‌

زحمت‌بكشي‌و‌تلاش‌كني،‌می‌توانی‌بخری.

تلاش کم و انتظار پیشرفت در ایران
در‌این‌چهار‌محوري‌كه‌عرض‌شــد،‌در‌طول‌این‌چند‌قرن‌كم‌كاري‌شــده‌است.‌دشمن‌هم‌در‌این‌بعد‌از‌
انقلاب،‌بار‌رواني‌ریخته‌و‌بمباران‌كرده‌است.‌حافظه‌هاي‌تاریخي‌بعضي‌از‌مردم‌پاك‌شده‌و‌یادشان‌نمي‌آید‌
كه‌ده‌سال‌پيش،‌چگونه‌زندگي‌مي‌كردند.‌آمارها‌به‌ما‌مي‌گویند‌كه‌نوروز‌امسال‌40%‌مسافرت‌بيشتر‌شده‌‌
است.‌اما‌چرا‌پدران‌ما‌مسافرت‌نمي‌رفتند؟‌آیا‌سخت‌بود‌یا‌نداشتند؟‌تازه‌آن‌موقع‌راحت‌تر‌هم‌بود‌و‌در‌یك‌

پيكان،‌ده‌نفر‌هم‌سوار‌مي‌شدند‌كه‌الآن‌نمي‌شود.‌
می‌گویند‌دنيا‌پيشرفت‌كرده‌است.‌اگر‌دنيا‌پيشرفت‌كرده‌باشد،‌ما‌را‌چه؟‌ما‌یا‌باید‌از‌پدر‌و‌مادرهایمان‌و‌یا‌از‌
اجدادمان‌بيشتر‌كار‌كرده‌باشيم‌و‌یا‌این‌كه‌باید‌كسي‌كار‌كرده‌باشد‌و‌داده‌باشد‌به‌ما‌تا‌بخوریم.‌یا‌باید‌برویم‌
و‌غارت‌كنيم،‌یا‌یك‌پول‌نفت‌كوچكی‌داشته‌باشيم؛‌مردم‌پول‌نفت‌را‌خيلي‌بزرگ‌مي‌دانند‌و‌فكر‌مي‌كنند‌
اگر‌پول‌نفت‌را‌بين‌خودشان‌تقسيم‌مي‌كردند،‌مثلًا‌سالي‌دویست‌یا‌سيصد‌ميليون‌گيرشان‌می‌آمد.‌در‌حالي‌
كه‌با‌یك‌جمع‌و‌تقسيم‌ساده،‌معلوم‌می‌شود‌كه،‌پول‌نفت‌چندان‌زیاد‌نيست.‌اگر‌فروش‌نفت‌را‌‌75ميليارد‌
دلار‌بگيریم،‌تقسيم‌بر‌‌75ميليون‌نفر‌‌ایرانی،‌‌نفري‌هزار‌دلار‌مي‌شود.‌سهم‌هر‌نفر‌سالانه،‌هزار‌دلار‌است.‌با‌
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دلار‌گران‌شدة‌كنونی،‌تقریباً‌سه‌ميليون‌تومان‌در‌سال‌می‌شود.‌پول‌نفت،‌خيلي‌پول‌كلاني‌نيست.‌از‌این‌سه‌
ميليون‌تومان،‌یك‌بخش‌را‌تحت‌‌عنوان‌هدفمندي‌رایانه‌ها‌مي‌دهند‌و‌بخشي‌از‌آن‌هم‌براي‌دفاع‌و‌امنيت‌و‌

انواع‌خدمات‌عمومي‌همچون:‌بيمارستان‌و‌...‌صرف‌می‌شود.‌

علت مشکلات کنونی اقتصاد، رشد و پیشرفت سریع کشور
بحث‌این‌است‌كه‌روحانيت‌با‌یك‌بار‌رواني‌و‌تصویر‌مغشوش‌و‌ذهن‌هاي‌به‌هم‌ریخته-‌كه‌مقدمات‌لازم‌را‌
هم‌ندارد-‌مواجه‌است.‌الحمدلله‌در‌جنگ‌اقتصادی،‌این‌نقيصة‌انقلاب‌اسلامي‌هم‌برطرف‌می‌شود‌و‌مردم‌هم‌

به‌لحاظ‌اقتصادي‌آب‌دیده‌می‌شوند.‌
ما‌خطاهاي‌بزرگی‌داریم.‌ماشيني‌كه‌ایستاده‌است،‌راننده‌اش‌خطا‌نمي‌كند،‌اما‌ماشينی‌كه‌با‌سرعت‌چهل‌
كيلومتر‌حركت‌كند،‌خطایش‌معلوم‌است.‌چون‌اقتصاد‌انقلاب‌اسلامي‌ایران‌یك‌جهش‌و‌پرتاب‌بزرگ‌را‌شروع‌
كرده‌است،‌سرعتش‌بالا‌رفته‌و‌پيچ‌و‌مهره‌هاي‌شل‌آن‌معلوم‌مي‌شود.‌جاهایي‌كه‌شما‌مي‌بينيد‌اقتصاد‌كشور‌
صدایش‌درآمده،‌به‌خاطر‌رشد،‌آن‌هم‌با‌شتاب‌زیاد‌است.‌مجلس‌و‌بعضي‌از‌بدنه‌هاي‌دولت‌كه‌كم‌آورده‌اند،‌

به‌خاطر‌این‌جهش‌است.‌تا‌این‌خطاها‌اتفاق‌نيفتد،‌رشد‌نمی‌كنيم.‌
بخشــي‌از‌علوم‌انساني‌آزمون‌و‌خطاست.‌ما‌اگر‌اجازة‌آزمون‌و‌خطا‌نداشته‌باشيم،‌اصلًا‌رشد‌نمي‌كنيم.‌ما‌
الآن‌در‌مرحلة‌آزمون‌و‌خطاهاي‌بزرگ‌هستيم.‌در‌علوم‌انساني‌ما‌چيزي‌به‌اسم‌»اثر‌قاب‌بندی«1داریم.‌اگر‌
یك‌نقاشي‌خوب‌بكشيد‌و‌من‌یك‌قاب‌كوچك‌این‌جا‌بگذارم،‌مي‌گویيد‌چه‌چيزي‌زشت‌است،‌ولی‌اگر‌وقتي‌

قاب‌بزرگ‌شود‌و‌كل‌آن‌را‌ببينيد،‌تازه‌مي‌فهميد‌كه‌تابلو‌چيست.‌
انگلستان‌كه‌شروع‌كرد‌به‌یك‌پرتاب‌و‌جهش‌اقتصادي‌بزرگ،‌حدوداً‌سال‌1750.م‌صد‌سال‌بعدش)1850.م(،‌
تصویر‌لندن‌خيلي‌بد‌و‌در‌فلاكت‌آن‌چناني‌اســت.‌در‌آمریكا‌در‌سال‌1900.م‌تازه‌6%‌مردم‌برق‌داشتند.‌در‌
ســال‌1834یا‌1836.م‌در‌فرانســه‌و‌در‌پاریس‌‌1/5ميليون‌نفر‌از‌وبا‌مردند.‌اگر‌مردم‌انگلستان‌مي‌ایستادند‌
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- framing effect
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و‌مي‌گفتند‌كه‌صد‌ســال‌به‌ما‌گفتيد‌جهش‌اقتصادي‌و‌انقلاب‌صنعتي،‌پس‌نتایجش‌كجاست؟‌جهش‌هاي‌
اقتصادي‌ده‌–‌دوازده‌ساله‌خيلي‌جواب‌نمي‌دهد.‌نباید‌در‌»اثر‌قاب‌بندی‌شده«‌افتاد.‌

کوچک بودن مشکلات کشور در مقایسه با سایر کشورها
مردم‌اگر‌قبول‌دارند‌كه‌چين‌طی‌این‌بيست‌سال‌خوب‌عمل‌كرده‌و‌بازارهاي‌چين‌این‌گونه‌شده‌است،‌باید‌
گفت‌كه‌چين‌در‌تمام‌این‌بيست‌سال،‌نرخ‌ارزش‌را‌تضعيف‌كرده‌است.‌تضعيف‌نرخ‌ارز،‌یعني‌این‌كه‌»یوآن«‌به‌
طور‌مداوم‌تضعيف‌شده‌است.‌پس‌اگر‌یك‌دلار‌كه‌هزار‌تومان‌پول‌ایران‌بود،‌شده‌سه‌هزار‌تومان،‌‌فكر‌نكنيد‌كه‌
آسمان‌به‌زمين‌آمده‌است.‌چين‌پول‌خود‌را‌تضعيف‌كرده‌و‌جهش‌صادراتي‌داشته‌است؛‌ما‌هم‌تضعيف‌كردیم،‌

جهش‌صادراتي‌مان‌شروع‌شده‌بود،‌این‌قدر‌زیاد‌شد‌كه‌آمدند‌و‌جلویش‌را‌گرفتند‌و‌مانع‌تجاري‌گذاشتند.

در‌تركيه‌از‌ســال‌‌1371تا‌1376،‌لير‌تركيه‌‌1500برابر‌تضعيف‌ارزش‌پيدا‌كرد،‌اما‌از‌اول‌انقلاب‌تا‌الآن،‌
ارز‌هفت‌توماني‌ساختگي‌غلط‌شاه،‌هنوز‌هفت‌هزار‌تومان‌نشده‌است.‌ما‌پانصد‌برابر،‌یعني‌یك‌سوم‌پنج‌سالة‌
تركيه،‌تضعيف‌پول‌داشــته‌ایم‌و‌در‌پنج‌ســال‌اخير،‌پنج‌برابر،‌یعني‌یك‌سيصدم‌تركيه‌تضعيف‌ارزش‌پول‌

داشته‌ایم.
ســال‌‌1371كه‌من‌دانشجوي‌اقتصاد‌شدم،‌هر‌دلار‌حدود‌‌1500یا‌‌1600لير‌تركيه‌بود‌و‌سال‌‌1376كه‌
به‌آن‌جا‌رفتم،‌هر‌دلار،‌دو‌ميليون‌و‌ششــصد‌–‌هفتصد‌لير‌تركيه‌بود.‌مجلس‌و‌دولت‌تركيه‌به‌هم‌نریخت.‌
بخشــي‌از‌استرس‌هایي‌كه‌شــما‌در‌مردم‌مي‌بينيد،‌به‌خاطر‌این‌است‌كه‌مجلس‌به‌هم‌مي‌ریزد،‌چون‌خود‌
مجلس‌سواد‌اقتصادي‌ندارد.‌روحانيت‌باید‌ذهن‌مردم‌را‌نسبت‌به‌شرایطي‌عوض‌كند‌و‌این‌هم‌نيازمند‌این‌
است‌كه‌اول‌خودش‌دانش‌اقتصادي‌لازم‌را‌پيدا‌كند.‌افسر‌جبهة‌نرم،‌اول‌باید‌خودش‌واكسينه‌شود‌تا‌بتواند‌

سواد‌اقتصادي،‌اخلاق‌اقتصادي،‌عقاید‌اقتصادي‌و‌فقه‌اقتصادي‌را‌به‌مردم‌منتقل‌كند.‌
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ضرورت پرداختن به مسائل اقتصادی در منابر
در‌سال‌‌42به‌امام‌خمينی‌گفتند‌كه‌در‌مراسم‌عاشورا‌و‌صفر،‌هر‌چه‌مي‌خواهيد‌بگویيد،‌ولی‌این‌سه‌چيز‌را‌نگویيد:‌
نگویيد‌اسلام‌در‌خطر‌است،‌خطر‌اصلي‌اسرائيل‌است‌و‌این‌حكومت‌همان‌طاغوت‌یزید‌و‌معاویه‌است.‌الآن‌هم‌اگر‌
كسي‌به‌ما‌بگوید‌یا‌خودمان‌ناخودآگاه‌این‌گونه‌باشيم‌كه‌در‌منابر‌نگویيم‌كه‌انقلاب‌اسلامي‌ایران‌دچار‌جنگ‌است‌و‌
نگویيم‌كه‌در‌این‌جنگ‌هم‌تا‌به‌حال‌انقلاب‌اسلامی‌موفق‌بوده‌یا‌نگویيم‌دشمن‌چگونه‌مي‌خواهد‌به‌ما‌ضرر‌بزند‌و‌
به‌مردم‌اطلاع‌ندهيم،‌این‌شرایط‌را‌درك‌نكرده‌ایم‌و‌مثل‌همان‌سال‌‌42است.‌آن‌موقع‌هم‌جنگ‌همين‌بود،‌با‌شاه‌و‌
اسرائيل‌جنگ‌داشتيم.‌الآن‌جنگ‌هاي‌ما‌در‌كنار‌جنگ‌با‌اسرایيل،‌جنگ‌فرهنگي،‌امنيتي،‌سایبري‌و‌انواع‌جنگ‌های‌
اقتصادي‌است.‌همه‌را‌باید‌به‌مردم‌گفت.‌پاي‌برخی‌منابر‌كه‌مي‌رویم،‌انگار‌نه‌انگار‌كه‌سال،‌سال‌توليد‌ملي‌است.‌

ارائه الگو در همة زمینه ها از طرف اسلام
یك‌آدم‌مذهبي‌و‌بســيجي‌به‌من‌مي‌گفت‌كه‌بهتر‌نيست‌مقام‌معظم‌رهبري،‌دیگر‌شعار‌سال‌را‌ارزشي‌و‌
معنوي‌انتخاب‌كنند؟‌خيلي‌ایشان‌مادي‌شده‌اند.‌به‌او‌گفتم‌كجاي‌كار‌هستي؟‌ارزش‌را‌وليّ‌تعيين‌مي‌كند.‌
او‌نفهميده‌كه‌اساســاً‌اسلام‌از‌مقولة‌رسانه‌است.‌اسلام‌خودش‌یك‌رسانه‌است.‌اسلام‌باید‌در‌همة‌زمينه‌ها‌
الگو‌بدهد؛‌از‌جمله‌باید‌الگوي‌اقتصادي‌بدهد.‌اگر‌الگوي‌اقتصادي‌نداشته‌باشيم‌و‌در‌جنگ‌اقتصادي‌شكست‌
بخوریم،‌چيزي‌از‌ســایر‌بخش‌هاي‌اســلام‌باقي‌نمي‌ماند.‌اسلام‌مانند‌مسيحيت‌نيســت‌كه‌اگر‌اقتصاد‌و‌یا‌

سياستش‌را‌قطع‌كني،‌بقية‌نهادها‌كار‌كنند.‌

انتظارات تورمی بالا در ایران
محاســبة‌تورم‌فرمول‌هاي‌مشخصی‌دارد.‌در‌محاسبة‌علمي‌فرمول،‌تقریباً‌بين‌ایران‌و‌آمریكا‌تفاوت‌زیادي‌
نيست؛‌منتها‌در‌ایران‌یك‌عامل‌دیگري‌پر‌رنگ‌شده‌كه‌در‌غرب‌هم‌هست،‌ولی‌خيلي‌كم‌است.‌آن‌هم‌بحث‌

انتظارات‌تورمي‌است؛‌یعني‌تورمي‌كه‌حس‌مي‌شود؛‌نه‌تورمي‌كه‌واقعاً‌وجود‌دارد.
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الآن‌اگر‌از‌مردم‌دربارة‌تورم‌پرســيده‌شود،‌مي‌گویند‌60%،‌70%‌و‌كسی25%‌بانك‌مركزي‌را‌باور‌نمي‌كند.‌
حتي‌چون‌سواد‌قضيه‌وجود‌ندارد،‌مي‌گویند‌كه‌اصلًا‌این‌ها‌دروغ‌مي‌گویند‌و‌آمارسازي‌مي‌كنند.‌در‌تئوري‌های‌
اقتصادي‌ثابت‌مي‌شــود‌كه‌انتظارات‌تورمي،‌خودش‌تورم‌ایجاد‌مي‌كند.‌رفتار‌مردم،‌خودش‌باعث‌این‌تورم‌
مي‌شود.‌این‌كه‌انتظار‌تورمي‌چرا‌پيدا‌مي‌شود،‌بحث‌مفصلي‌است.‌بخشي‌از‌آن‌به‌خاطر‌اشتباهاتي‌است‌كه‌
ما‌مي‌كنيم‌و‌بخشي‌از‌آن‌هم‌ناشي‌از‌این‌است‌كه‌مردم‌در‌آن‌چهار‌حوزه،‌دچار‌ضعف‌هستند.‌همچنين‌اگر‌
بتوانيم‌تورم‌مان‌را‌كنترل‌كنيم،‌خود‌به‌خود‌نرخ‌بهرة‌بانكي‌هم‌پایين‌مي‌آید.‌عده‌اي‌مي‌گویند‌كه‌نرخ‌بهرة‌
بانكي‌را‌بياورید‌پایين‌تا‌تورم‌پایين‌بياید.‌استدلالشان‌هم‌این‌است‌كه‌سرمایه،‌یكي‌از‌نهاد‌هاي‌توليد‌است،‌

اگر‌هزینة‌تامين‌سرمایه‌پایين‌بياید،‌هزینة‌تمام‌شدة‌كالا‌و‌تورم‌هم‌پایين‌مي‌آید.
این‌اســتدلال‌را‌در‌قرن‌نوزدهم،‌مطرح‌می‌كردند‌و‌در‌سال‌1905.م،‌اقتصاد‌داني‌پيدا‌شد‌و‌همة‌این‌ها‌را‌
حســابي‌رد‌كرد؛‌برعكس،‌اقدامي‌كه‌در‌ســال‌هاي‌اخير‌در‌ایران‌شده‌-كه‌باید‌نرخ‌بهره‌را‌پایين‌بياوریم‌تا‌
تورم‌پایين‌بياید-‌تئوري‌ثابت‌مي‌كند‌كه‌هر‌چقدر‌نرخ‌سود‌بانكي‌كشور‌منفي‌باشد،‌تورم‌مزمن‌پيدا‌مي‌كند.
در‌حوزة‌پول‌اگر‌كســي‌بگوید‌كه‌تورم‌موجود‌در‌ایران‌به‌خاطر‌افزایش‌حجم‌پول‌و‌نقدینگی‌اســت،‌مي‌
گویيم،‌غلط‌اســت.‌اتفاقاً‌تورم‌ایران‌به‌خاطر‌نرخ‌ســود‌بانكي‌منفي‌است.‌در‌مورد‌نقدینگی،‌رابطة‌سببي‌و‌
مسببي‌برعكس‌است؛‌یعني‌چون‌تورم‌مي‌شود،‌نقدینگي‌بالا‌مي‌رود‌)نه‌این‌كه‌چون‌نقدینگي‌بالا‌رفته،‌تورم‌
شده‌است(.‌قضيه‌برعكس‌آن‌چيزي‌است‌كه‌مردم‌فكر‌مي‌كنند‌یا‌بعضي‌كارشناسان‌در‌رسانه‌مي‌گویند.

علت تورم بالا در ایران
یكی‌از‌علل‌تورم‌بالا‌در‌ایران،‌انتظارات‌تورمي‌مردم‌اســت.‌در‌غرب‌اگر‌دچار‌مشــكل‌هم‌بشوند،‌یك‌دفعه‌
براي‌خودشان‌ماليخوليایي‌انتظارات‌نمي‌سازند،‌ولی‌در‌ایران‌یك‌دفعه‌یك‌سرمایه‌و‌یك‌جریاني‌مي‌ریزد‌در‌
بازار‌ســكه‌و‌‌مردم‌مي‌گویند‌كه‌شــش‌ماه‌بعد‌قيمت‌سكه‌چند‌است.‌نهادهاي‌متعدد‌اقتصادي‌در‌غرب‌كار‌

مي‌كنند‌تا‌تورم‌شان‌پایين‌باشد.‌
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ما‌در‌این‌زمينه‌ها‌هم‌مشــكل‌داریم.‌یكي‌از‌آن‌ها‌سيستم‌بانكي‌است.‌ما‌در‌سيستم‌بانكي‌خيلي‌مشكل‌
داریم.‌سيستم‌بانكی‌ما‌تورم‌زاست.‌مثلًا‌در‌اختلاس‌سه‌هزار‌ميلياردی،‌مي‌گویند‌كه‌این‌پول‌ها‌كجا‌رفت؟‌
مي‌گویيم‌اصلًا‌پولی‌نبوده،‌بلكه‌قضيه‌»تنزیل‌دِین«‌بوده‌است.‌تنزیل‌دین‌به‌لحاظ‌شرعي‌مشكل‌ندارد.‌ولی‌
وقتي‌همين‌وارد‌فقه‌حكومتي‌شــود،‌بحث‌این‌مي‌شود‌كه‌تا‌كجا‌و‌با‌چه‌شرایطی‌مشكل‌ندارد؟‌در‌تنزیل‌
دین،‌بانك‌مركزي‌حضور‌ندارد‌و‌نظارت‌نمي‌كند.‌با‌تنزیل‌دین‌مكرر،‌خلقِ‌اعتبار‌مي‌شــود.‌پول‌چاپ‌كردن‌
یك‌چيز‌است‌و‌خلق‌پول‌و‌اعتبار‌یك‌چيز‌دیگر؛‌یعني‌كسی‌به‌من‌ورقه‌ای‌مي‌دهد‌و‌من‌مي‌روم‌پيش‌یك‌
بانك‌دیگر‌»تنزیل‌دِین«‌مي‌كنم.‌حال‌اگر‌بتوانم‌این‌را‌به‌طور‌مدام‌تكرار‌كنم،‌خلق‌اعتبار‌مي‌شود‌و‌تورم‌
ایجاد‌مي‌كند.‌حالا‌از‌این‌سه‌هزار‌ميليارد‌ها‌كه‌یك‌آدم‌یا‌یك‌بنگاه‌توانسته‌بود‌خلق‌اعتبار‌كند،‌چند‌تایش‌
در‌كشــور‌هســت؟‌آن‌جا‌ها‌تورم‌ایجاد‌مي‌شود؛‌با‌سطح‌كمتر‌كسري‌بودجه‌دولت‌یا‌مثلًا‌بي‌انضباطي‌مالي‌

دولت،‌هم‌باعث‌تورم‌شده‌است‌كه‌خيلي‌حدش‌پایين‌تر‌است.‌

عدم کاهش مصرف مردم با وجود تورم بالا
نكته‌این‌اســت‌مردمی‌كه‌مي‌گویند‌تورم‌بيشــتر‌از‌آن‌چيزي‌است‌كه‌بانك‌مركزي‌اعلام‌مي‌كند،‌قبول:‌
بيشــتر‌است.‌اگر‌ميزان‌مصرف‌شما‌هم‌در‌شش‌ماه‌گذشــته‌پایين‌آمده‌است،‌پس‌شما‌واقعاً‌در‌حال‌افول‌
هستيد‌وگرنه‌اگر‌تورم‌دو‌برابر‌بالا‌رفته،‌ولي‌باز‌شما‌بيشتر‌مي‌خورید،‌این‌دیگر‌نگراني‌ندارد.‌آن‌چه‌كه‌اكنون‌
براي‌انقلاب‌اسلامي‌ایران‌تهدید‌است،‌طبقة‌متوسط‌شهري‌و‌ذهنيت‌هاي‌اقتصادي‌شان‌است.‌طبقة‌پایين‌و‌

دهك‌های‌یك،‌دو‌و‌سه،‌هميشه‌هم‌صبور‌بوده‌اند‌و‌تحمل‌كرده‌اند‌و‌پاي‌انقلاب‌هم‌ایستاده‌اند.
برای‌بهبود‌وضع‌دهك‌های‌پایين،‌باید‌آن‌ها‌را‌كارآفرین‌كرد‌و‌مهارت‌هایشــان‌را‌افزایش‌داد،‌اما‌مواجهه‌یك‌
طلبه‌با‌مردم‌به‌گونه‌ای‌اســت‌كه‌دهك‌های‌یك،‌دو‌و‌ســه،‌سراغ‌طلاب‌نمی‌آیند،‌بلكه‌مواجهه‌بيشتر‌با‌طبقة‌

متوسط‌شهری‌است.
انقلاب‌اسلامي‌ایران‌آمده‌و‌كاري‌كرده‌كسي‌كه‌نسل‌اندر‌نسل‌دهك‌چهار‌درآمدي‌بوده،‌حالا‌دهك‌پنجم‌
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شده‌است‌و‌وقتي‌هم‌وارد‌دهك‌پنجم‌شد،‌خودش‌را‌با‌دهك‌ششم‌مقایسه‌مي‌كند،‌نه‌با‌دهك‌چهارم؛‌براي‌
همين‌هم‌شكرگزار‌نيست‌و‌ناراضی‌است.

انتقاد از مردم در مسائل اقتصادی
تقریبا‌99%‌ميزگرد‌ها‌و‌گزارش‌هایي‌كه‌صدا‌و‌ســيما‌پخش‌می‌كند،‌‌مخاطبش‌مردم‌نيســتند؛‌یعني‌دو‌
كارشــناس‌مي‌نشــينند،‌یكی‌مي‌گوید‌كه‌آقا‌چرا‌این‌جوري‌كردید‌و‌دیگری‌مي‌گوید‌چرا‌آن‌طوري‌كردید؟‌
چرا‌آن‌طوري‌سياست‌را‌اجرا‌نكردید؟‌این‌ها‌حرف‌هایي‌است‌كه‌باید‌در‌كميسيون‌اقتصادي‌مجلس‌و‌پشت‌

درهاي‌بسته‌یا‌باز‌گفته‌شود.‌این‌ها‌به‌چه‌درد‌مردم‌می‌خورد؟‌
صدا‌و‌سيما‌باید‌با‌خود‌مردم‌و‌در‌مورد‌رفتارهاي‌اقتصادي‌و‌ذهنيت‌هاي‌اقتصادیشان‌صحبت‌كند،‌نه‌این‌كه‌
سياست‌هاي‌فلان‌مسئول‌و‌كارشناس‌یا‌دعواي‌ميان‌مجلس‌و‌دولت‌را‌به‌مردم‌بگوید.‌من‌معتقدم‌كه‌‌80%
مشكلات‌اقتصادي‌ما‌ناشي‌از‌سوءتدبير‌و‌%‌20ناشی‌از‌تحریم‌است.‌اصلًا‌تحریم‌به‌این‌بزرگي‌نيست‌كه‌دولت‌
نشانش‌می‌دهد،‌ولی‌همه‌مسئول‌نيستند‌كه‌من‌براي‌همه،‌در‌مورد‌مسئولين‌و‌اشتباهاتشان‌صحبت‌كنم.‌
‌اگر‌مسئولين‌فعلي‌ما‌بروند‌و‌بهترین‌مسئول‌را‌از‌دنيا‌بياوریم،‌وقتي‌بهره‌وري‌ما‌پایين‌است‌و‌بهره‌وري‌مردم‌
نســبت‌به‌بيست‌سال‌پيش‌و‌نسبت‌به‌پدرانشان‌تغييري‌نكرده‌و‌بعضاً‌هم‌پایين‌تر‌آمده‌است،‌چطور‌انتظار‌
داریم‌از‌اجدادمان‌بيشــتر‌داشته‌باشيم‌و‌بيشتر‌بخوریم؟‌پول‌از‌آسمان‌نازل‌نمي‌شود‌و‌باید‌برایش‌كار‌كرد.‌

اتفاقاً‌در‌مقابله‌با‌مردم،‌باید‌نيشتر‌زد.
مقام‌معظم‌رهبری‌و‌امام‌خمينی‌هميشه‌در‌مقابل‌مردم‌گفته‌اند‌كه‌مردم‌ما‌بهترین‌هستند‌و‌در‌صدر‌اسلام‌
هم‌این‌طور‌مردمي‌نداشــته‌ایم،‌ولی‌فقط‌یك‌جا‌این‌مردم‌را‌)تربيتي(‌مي‌نوازند‌و‌آن،‌جایي‌اســت‌كه‌بحث‌
اقتصاد‌است؛‌یعني‌در‌حوزة‌اقتصاد‌اتفاقاً‌ما‌باید‌به‌مردم‌نيشتر‌بزنيم‌و‌بگویيم‌این‌مصرف‌به‌دردت‌نمي‌خورد‌

و‌این‌سبك‌زندگي‌رو‌به‌ناكجا‌آباد‌است.
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بالا رفتن شاخص های زندگی برای دهک های پایین
بنا‌به‌گزارش‌های‌اقتصادی‌ســطح‌سبد‌مصرفي،‌امكان‌و‌توانمندي‌هاي‌اقتصادي‌دهك‌هاي‌یك،‌دو‌و‌سه،‌
هم‌نسبت‌به‌ده‌سال‌یا‌بيست‌سال‌گذشته‌بالا‌رفته‌است.‌در‌دنيا‌دسترسي‌به‌آب‌سالم،‌دسترسي‌به‌آموزش،‌
دسترسی‌به‌بهداشت‌و‌پزشك‌در‌حد‌اوليه‌اي‌براي‌دهك‌یك،‌دو‌و‌سه‌تعریف‌مي‌شود‌و‌ما‌تراكت‌ها‌و‌اهداف‌
‌2025بانك‌جهاني‌را‌هم‌رد‌كردیم.‌نتيجة‌زودگذر‌هدفمندي‌یارانه‌ها‌همين‌بود‌كه‌در‌بدنة‌روستایي‌و‌طبقة‌
یك،‌دو‌و‌سه،‌یك‌بهبود‌وضعيت‌خوبي‌ایجاد‌كرد‌و‌شكاف‌درآمدي‌و‌ضریب‌بي‌عدالتي‌و‌نابرابري‌را‌كاهش‌
داد؛‌اما‌ممكن‌اســت‌یك‌سياست‌اقتصادي‌كه‌سه‌سال‌اجرا‌مي‌شود،‌سال‌چهارمش‌تبدیل‌به‌ضدش‌بشود.‌
و‌تبعات‌دیگري‌داشــته‌باشد‌)مثل‌هر‌داروي‌پزشــكي‌كه‌اثرات‌جانبي‌دارد(.‌در‌بعضي‌از‌موارد،‌این‌مبالغ،‌
مخصوصاً‌برای‌آنان‌كه‌تعداد‌بچه‌هایشان‌هم‌بيشتر‌بود،‌باعث‌مي‌شد‌خانواده‌اي‌كه‌با‌‌150یا‌‌200هزار‌تومان‌
زندگي‌مي‌كرد،‌الان‌‌800هزار‌تومان‌گيرش‌بياید.‌آن‌هم‌در‌روستا‌كه‌معمولاً‌سطح‌زندگي‌پایين‌است،‌ولي‌
بحث‌این‌جا‌است‌كه‌همان‌طبقات‌یك‌و‌دو‌و‌سه‌بعداٌ‌كه‌بحث‌تورم‌هدفمندی‌یارانه‌ها‌حاصل‌مي‌شود،‌همين‌

تكه‌اي‌كه‌ایجاد‌شده‌است‌را‌كم‌كم‌مي‌خورد‌و‌دوباره‌به‌همان‌شرایط‌چهار‌سال‌قبل‌مي‌رسند.
اگر‌همزمان‌با‌هدفمندي،‌تورم‌كنترل‌شــود‌نتایج‌متداوم‌اســت.‌در‌آمار‌2025،‌بانك‌جهاني‌گفته‌كه‌فقر‌
مطلق‌در‌دنيا‌باید‌نصف‌شود؛‌فقر‌مطلق‌یعني‌یك‌دلار‌و‌‌25سنت‌در‌روز.‌یعني‌چيزي‌حدود‌زیر‌چهل‌دلار‌
در‌ماه‌می‌شود.‌ما‌با‌هدفمندي‌یارانه‌ها،‌نصف‌كه‌هيچ،‌آن‌طرف‌تر‌هم‌رفته‌ایم.‌چون‌مبالغي‌كه‌كميتة‌امداد‌و‌
بهزیستي‌مي‌دهند،‌به‌علاوة‌رقم‌یارانه‌ها‌براي‌همين‌خانوارها‌،‌از‌اهدافي‌كه‌در‌دنيا‌براي‌برخي‌كشورهاي‌فقير‌
گفته‌مي‌شود)فكر‌هم‌نكنيد‌كه‌این‌فقر‌یك‌چيز‌ساختگي‌است(‌بيشتر‌است.‌تاجيكستان،‌%‌24همين‌فقرا‌و‌

بنگلادش‌%‌27همين‌فقرا‌را‌دارد‌كه‌یك‌دلار‌و‌‌25سنت‌در‌روز‌ندارند.



یکی از مشکلات اقتصادی ایران دلالی است
یك‌بار‌یكی‌از‌این‌دوستان‌ما‌در‌كيهان‌1كاریكاتوری‌كشيده‌
بود‌كه‌این‌از‌خانة‌آن‌دزدیده‌بود؛‌از‌دیوارش‌بالا‌می‌رفت،‌آن‌
یكــی‌از‌خانة‌همين‌دزدیده‌بــود‌و‌همه‌در‌حال‌دزدی‌از‌هم‌
بودند‌تا‌زندگی‌كنند.‌این‌همان‌شرایطی‌است‌كه‌بعضی‌هایمان‌
به‌راه‌انداخته‌ایم.‌همه‌از‌هم‌می‌دزدیم.‌یعنی‌من‌می‌كشم‌روی‌
جنســم‌و‌شما‌هم‌روی‌جنست‌می‌كشی.‌دولت‌هم‌مجبور‌است‌
كسری‌پول‌و‌بودجه‌داشته‌باشد‌و‌پول‌چاپ‌كند‌و‌به‌شما‌حقوق‌

بدهد،‌منتها‌صفرها‌همين‌طوری‌مدام‌بالا‌برود.‌این‌وســط‌
در‌همين‌نقل‌و‌انتقال‌ها‌خيلی‌ها‌ضرر‌می‌كنند‌و‌خود‌

شــخص‌هم‌ضرر‌می‌كند.‌چون‌از‌توليد‌می‌زند‌و‌
می‌رود‌به‌سراغ‌دلالی.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. آقای بیژنی )کاریکاتوریست(.



بیانات در دیدار کارگزاران نظام
من ســال ۸۶ در صحن مطهر علی بن موسی الرضاg در سخنرانیِ اول 
سال گفتم که این ها دارند مسئلة اقتصاد را پیگیری می کنند؛ بعد هم 
آدم می تواند فرض کند که این شعارهای سال  حلقه هائی بود برای ایجاد 
یک منظومة کامل در زمینة مسائل اقتصاد؛ یعنی اصلاح الگوی مصرف، 
مسئلة جلوگیری از اسراف، مسئلة همت مضاعف و کار مضاعف، مسئلة جهاد 

اقتصادی، و امسال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایة ایرانی. 
ما این ها را به عنوان شعارهای زودگذر مطرح نکردیم؛ اینها چیزهائی 
است که می تواند حرکت عمومی کشور را در زمینة اقتصاد ساماندهی 

کند؛ می تواند ما را پیش ببرد. ما باید دنبال این راه باشیم.
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